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 انوس یعقاب اق

ك راست رفت یو    ید به پل چوبيك روز جمعه بود. آقا مراد رسی

خيابان ومقابل ساختمان مخروبه ای ایستاد. عينک ذره راست  دست  

تخ تخریب نما  این سي":  را از جيب درآورد و به چشم زد  اش  بينی

منطقه   منط  من  شهرداداری  شهر  تملک  تما  تم  به  آمده   7و  در 

درازکرد   دست راستش را  ر و برش انداخت.است". نگاهی به دو

مردم  کرد.  نگاه  اطرافش  به  کرد  می  اشاره  سينما  به    ودرحاليکه 

دوباره تابلو را خواند. سه باره از کنارش رد می شدند.  بدون توجه  

بود تابلویی  با    خواند.  که  رنگ  آن    خط  زرد  روی  سبز  و  قرمز 

بودند.   رانوشته  گذا  عينک  جيب  ودر  برداشت  اشازچشم   کشت. 

 ستين کتش پاک کرد. به سرعت به طرف ميدان فوزیه آهایش را با  

 راه افتاد.ب

 

"این سينما تخریب شده". خودش را   زیرلب پشت سرهم می گفت

باستان.   فرد  قنادی  به  راتا  رساند  به   باز کرد  دهانش  که خبررا 

بدهد،   بود  ایستاده  پيشخوان  پشت  که  سرگرم فروشنده  کسی  كه 

م با  زدن  ای  بود،    یشترحرف  خامه  نان  ان ي م از  بزرگ  یک 

و   برداشت  به  يچ يپ   یپاکتدرویترین  و  را   قامرادآ  .داد  اود   بسته 

ایستاد. وقتی مشتری ازدر بيرون رفت فروشنده به انتظارگرفت و

 :قا مراد انداخت و گفتآنگاهی به 

   ؟چطوری آقا مرادی - 
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 :قا مرادبلافاصله گفتآ

 . نقل و نباتی - 

 : فروشنده گفت

 !مراد خان - 

 :راد بلافاصله گفتم

 . انخجان مراد  - 

 : فروشنده زد به خنده و گفت

 نون خامه ایتو که دادم دیگه چی می خوای؟  - 

طرف چپ مغازه   اشاره بهبا  و  آقا مراد دستهای درازش رابازکرد

 گفت:آلودبغض  یصدا با

 !سينما شهنازو خراب کردن - 

 : فروشنده گفت

آتيش زدن، سينما    .خوب کردن که کردن  -  سينما رکسم 

بهترکه وووواودیاموندم.   این همه سينما سوخته، همون  تا حالا  ه 

سينما شهنازمی  دیگه  تازه کی  آشغالم خراب کردن.  سينمای  این 

 .رفت

آمد دهان باز کند و چيزی بگوید فروشنده با مشتری  آقا مراد  تا 

 بعدی مشغول شد.

 

م چيزخلاصه  چند  در  مراد  آقا  شد.زندگی  حمام   هاشنبه    پنج  ی 

خاشابی می رفت. با این که سال ها بود که در خانه حمام داشتند 

ن آ قرماه رمضان  دربازهم آقا مراد خاشابی رفتنش ترک نمی شد.  
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زندگی   ردروزها ولی ازهمه  .  اول تا آخر می خواند را چند باراز

جمعه  او   تر  بود  یهامهم  ماه  بود.   اول  رفتنش  سينما  نوبت  که 

خوشحالیروز  آن ا  ،با  رختخواب  آوازخوانان  آمدبيرون  ز   . می 

 بيشتر وقت ها هم مرغ سحر را زیرلب زمزمه می کرد. 

 

درب وداغونی سينمای  سينما شهنازبود.  ،  سينمای موردعلاقه اش

که بيشتر مواقع فيلم هائی به شکل سریال نمایش می داد. تا زمانی 

که چهار سال از مویش  ، پسرعکه آقا مراد بچه بود همراه ابراهيم

رفت.   می  فيلم  دیدن  برای  بود  بزرگتر  دائم  او  مشتری  این آنها 

بليط هميشه  بودند.  عيدشش    سينما  جز  خریدند  می  که   هاریالی 

 یک تومان خرج بليط می کردند. 

  

درهردو  و  بودند  دیده  دونوبت  رادر  اقيانوس  عقاب  سریال  فيلم 

ست از سينما بيرون برود. قا مراد نمی خوافيلم آنوبت بعد ازپایان  

ببيند و هر دو بارهم   می خواست بقيه فيلم راو  نشسته بودهمچنان  

شد مجبور  از بود  هابراهيم  را  مراد  آقا  کنترل  مامور  کمک  به 

بيرون   هميشه      اورد.يبسينما  سریال  های  صحنه فيلم  یک  با 

که   شدند  می  تمام  انگيز  انتظار  هيجان  به  را   بگذارند. تماشاچی 

د سریال  قسمت  اقيانوس  وم  با عقاب  آرتيسته  که  شد  تمام  زمانی 

دریا ته  به  خورد  زدو  حال  در  مراد  رفتند.    دشمنش   یموقع آقا 

گر یهفته دسه  م قول داد  ينما را ترك كند كه ابراهيت داد سیرضا
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اش   یب  یدهند اجازه اش را از ب  ی ش میلم را نمايكه قسمت سوم ف

 رد. يبگ 

 

معه برای رفتن به سينما به دنبال دو هفته گذشت وابراهيم روزج 

لبی جمع حکه پول هایش را در یک قوطی  قا مراد رفت. مراد  آ

دوازده می کرد با ابراهيم سکه های ده شاهی را شمردند. درست  

هارا پول  ابراهيم  شد.  می  شلوارش  ریال  جيب  به توی  و  ریخت 

اه افتادند. عادت داشتند از خيابان شهرستانی بروند طرف سينما ر

به   ووارد ميدان فوزیه شوند ودور ميدان رابچرخند. هميشه وقتی

 : قا مرادمی گفتسينما مراد می رسيدند آ

 !هم اسم منه ها - 

اگر روزی صد بارهم ازکنار این سينما رد می شد این حرف را 

توی پياده دیدند که    رسيدندسينما شهنازتکرار می کرد. وقتی به  

دل مراد اند.  روی خاکی جلوی سينما چند نفر توی صف  ایستاده  

می   تاپ  بهکرد  تاپ  زودترنوبت  ابراهيم   که  برسد.  آنها 

ایستاد   جلوی گيشهآنها شد ابراهيم  وقتی نوبت    .جلوترایستاده بود

 :و گفتط فروش  يبلروی پيشخوان مقابل ریخت و پولها را 

 ! دو تا - 

 : وگفت فروش پولهارا شمرد بليط زن

   .مهی کئده ش - 

 . ن جيب کردآتوی جيب شلوارش واین جيب و دست کردابراهيم 
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پولار  -  همه  من  شما ه   وخانم  گذاشتم.  جا  دوباره    مين 

   .نبشمری

 .را شمرد بليط فروش دوباره پولها زن

 .ی کمهئبچه جون بهت گفتم که ده ش - 

 : و گفتکرد ابراهيم روبه مراد 

 ؟ ی نداریئرد ببين تو جيبت ده شبگ  - 

گيشه    و جلوی  خاکهای  روی  گشتن خم  خودش  به  وشروع  شد 

شان غرغر  توی صف ایستاده بودند  آنهاکرد. مردمی که پشت سر

 :بلند شد

 بذار صف بره جلو!بچه برو کنار،  - 

 گفت:  و بليط فروش باعصبانيت

 ! برو کنار و وردار پولا تو - 

  :گفتستاده بود کسی که پشت سرآنها ای و به

 ميخوای؟ چند تا - 

مشتش    پولهاراابراهيم   کردوتوی  جمع  گيشه  رفت. گازجلوی 

رفتدوت ایستاد  ندایی  پولهاراشمردند  دورترازصف  . ندودوباره 

 : مستاصل گفتابراهيم ده شاهی.  وازده ریالیدرست 

   .باشه توتو بگرد. شاید تو جيب  جيبامراد  - 

ازده شاهی خبری نبود. ،  کشيد. خيرآسترجيبهایش را بيرون    مراد

 : گفت دو باره به ته صف رفتند و گرفت و را مراد ابراهيم دست

 .کاری کرد هببينم، شاید بشه یواسا  - 
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 د آنها افتابليط فروش تا چشمش به    زن  .رسيدند مقابل گيشه  دوباره

 : گفت

 مدین؟اوبازم که  - 

   :گفت  و کرد مراد ابراهيم اشاره به آقا

ی ئرو گم کرده، شما اگه ميشه ده شلا  ین عقب افتادس، پوم اوخان

 .به ماقرض بدین دفه دیگه واستون مياریم

 : گفت و رو به مراد کردو 

  ؟مگه نه مراد - 

 : با صدای خاص خودش گفتمراد هم 

   .بل بله مياریم - 

 : گفتروش بليط ف زن

اگه می خواسم  يه پررویی هست چب بجع  -  ه شما بچه با. 

قر ها  از کجا ش گدا  که  بدم  ها مويض  بچه  کنم.   کم خودمو  سير 

   .ونپی کارت نیبر

نگاهی به نوشته ابراهيم  .  "خرین شب  آ"روی گيشه نوشته بود.  

 : بالای گيشه انداخت و گفت

بخدافروخان  -  رئش  ده  دام  ميوی  خودتون   اریم،براتون 

پولش آنوشتين   فردا  بخدا  بریم.  بذارین  خدا  ترو  شب.   وخرین 

   .اریممي

بليط فروش باعصبانيت درحاليکه ازجایش بلند شده بود که گيشه 

 : را ببندد گفت
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کنا  -  ميری  کنم. عجب گرفتاری  وپاسب  یا  ربچه  ن خبر 

 نما يس  یايمپول نداری غلط ميکنی  س.يم نول کن معامله  ،شدم

صورت   ند.با چشمهای نگران گوشه ای ایستاده بود  ابراهيم ومراد

زار ه ميله های جلوی گيشه چسبيد و  مراد سرخ شده بود. رفت ب

ابراهيم برای اینکه قسمت سوم فيلم را شروع کرد به گریه.    زار

ببينند حاضربود هر کاری از دستش برمی آید بکند ولی نشد که 

 نشد. 

که   نردبانی  از  رفتندحمردم  بالا  راداشت  سينما  های  پله  . کم 

اخبا سينما    رصدای  سالن  داخل  از  ميشنموویتون  مراد   شد.  یده 

 : رو کرد به ابراهيم و گفت

 !ها یتونهواخبارمو -  

خاك ها. و شروع کرد به شکل کشيدن روی  ن  يزم نشست روی    و

 : وگفت ابراهيم کنارش ایستاد

   مش.ين يب  روزی ميایم می هبالاخره ی ،را بيفت بریم - 

شصت   سالازآنروزجمعه  ماه   واندی  اول  وهرجمعه  بود  گذشته 

فيلم عقاب   هناز می رفت کهآقامراد به سينما ش ببيند قسمت سوم 

 نه.  را نشان می دهند یاقيانوس ا


